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تغییر نگاه هزاره‌ها از 
گذشته به آینده

گفتگو با معلم عزیز رویش " 

یـش یـا معلـم عزیـز از فعـالان  اشـاره: عزیـزالله رو
از  جملـه  از  اجتماعـی  و  فرهنگـی  سیاسـی، 
نزدیکان شـهید وحدت ملی شـهید عبدالعلی 
کابـل  کـه در دوره‌ مقاومـت غـرب  مـزاری اسـت 
دفاعـی  و  سیاسـی  مبـارزات  لحظـه  لحظـه  بـا 
یخ گویای عصر  شـهید مزاری بوده اسـت. او تار
و  اسـت  عدالت‌خواهـی  جریـان  و  مقاومـت 
تجربه‌هـا و چشـم‌دیدهای خـود را از ایـن رخـداد 
تحـت عنـوان »بگـذار نفـس بکشـم« بـه نگارش 
کـرده اسـت. بـه همیـن دلیـل  درآورده و منتشـر 
یـان زندگـی و همـراه مبـارزات  کـه وی یکـی از راو
شـهید مـزاری در دورۀ مقـاوت غـرب کابـل بـوده 
اسـت، گفتگویی با ایشـان ترتیب یافته اسـت.
عدالت و امید
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:  جناب آقای رویش! از این‌که وقت خود را در اختیار ما 
که  از این قرار است  گذاشته‌اید سپاسگزار شما هستیم. موضوع 
مجلۀ عدالت و امید همه ساله در سالگرد شهادت شهید وحدت 
ملی شهید عبدالعلی مزاری و رهبر حزب وحدت، ویژه‌نامه‌ای را 
دربارۀ جایگاه رهبری سیاسی و نقش‌ آن شهید اختصاص می‌دهد، 
او که برای تحکیم وحدت ملی و عدالت اجتماعی و دولت سازی 
در افغانستان دارای اندیشه و راهکار و برنامه بود؛ بنابراین عدالت 
که روی دست دارد، به سراغ یاران و نزدیکان  و امید در شماره‌ای 
کابل همراه و همگام  که در مبارزات و جنگ غرب  شهید مزاری 
با ایشان بوده است خواهند رفت و خاطرات و دیدگاه‌های آنان 
پرسان  مزاری  شهید  رهبری  و  سیاسی  جایگاه  و  نقش  دربارۀ  را 
خواهند کرد که اینک با استفاده از فرصتی که فراهم شده خدمت 
شما رسیده‌ایم تا از شما بشنویم. بنابراین نخستین پرسش من این 
که مزاری با توجه به تأثیرگذاری خود تبدیل به یک الگو و  است 
که مزاری در  نشانه‌ی راه شده است. سؤال من از شما این است 

چه زمینه و زمانه‌ای اجتماعی و سیاسی و تاریخی ظهور کرد؟
رویـش: خیلـی خوشـحالم کـه با شـما دربـارۀ بابه مـزاری صحبت 
کـه مـزاری در بیـن مـا بـود، خیلـی  می‌کنـم. مـا هنـوز هـم بـا زمانـی 
یـم. چیـزی در حـدود بیسـت و پنـج سـال می‌شـود که  فاصلـه ندار
یـادی نیسـت.  مـزاری از میـان مـا رفتـه اسـت. ایـن مـدت زمـان ز
زنـده  و  تـازه  مـزاری  کـه خاطراتشـان دربـارۀ  یـادی هسـتند  ز افـراد 
اسـت. افـراد دیگـری که در زمان مزاری نبودنـد، دربارۀ او و کارنامۀ 
او از دیگـران شـنیده‌اند. بـرای این‌هـا هـم مـزاری بخشـی از خاطـرۀ 
گفتـن  زنـده و تـازه محسـوب می‌شـود. بـه همیـن علـت، سـخن 

دربـارۀ مـزاری خیلـی سـخت نیسـت.
یـخ  تار در  نقطه‌عطـف  مثـل  کابـل  غـرب  در  را  مـزاری  بابـه  مـن 
جامعـۀ  نقطه‌‌عطـف  ایـن  می‌دانـم.  هـزاره  اجتماعـی  و  سیاسـی 
هـزاره را متحـول کـرد و تغییـری شـبیه تغییـر پارادایمیـک در نـگاه 
هزاره‌هـا اتفـاق افتـاد. ایـن حادثـه در دقیقـاً بـا حضـور مزاری 
در غرب کابل صورت گرفت. از آن زمان هرچه بیشـتر 
گذشـته  یـخ یعنـی  یـۀ تار فاصلـه می‌گیریـم، دو رو
چـه  هـر  می‌گیرنـد.  فاصلـه  هـم  از  آینـده  و 
و  نقـش  می‌شـود،  بیشـتر  فاصلـه  ایـن 
اهمیـت کار مـزاری را کـه در غـرب 
کابـل انجـام داد، بیشـتر درک 

یر چتر  می‌کنیـم؛ مثاًل در زمـان بابـه مزاری زبان همۀ کسـانی کـه ز
بـود، موضع‌گیری‌هـا  زبانـی مشـترک  داشـتند،  قـرار  یـک جامعـه 
شـبیه هم بود، همه از نگاه واحد به جهان و سیاسـت و فرهنگ 
و رهبـری و جنـگ می‌دیدنـد. همـه شـیعه بودنـد. تفـاوت مـزاری 
و سـید فاضـل و اکبـری و محسـنی و مصطفـی کاظمـی برجسـته 
یید »رهبـران جهادی« یـا »رهبران  نبـود. کافـی بـود کـه همـه را بگو
نمی‌شـدند.  تفکیـک  هـم  از  و...  »آخونـد«  یـا  وحـدت«  حـزب 
خـود  اسـاس  در  افتـاد،  اتفـاق  کابـل  غـرب  در  کـه  جنگ‌هایـی 
نگاه‌هـای  نداشـت.  جهـاد  دوران  جنگ‌هـای  بـا  خاصـی  فـرق 
قـرار  بـا هـم  یـا دو در دو سـوی جبهـه  کـه در یـک جبهـه  افـرادی 
داشـتند، خیلـی خیلـی فـرق نداشـت. در ظاهـر همـۀ آدم‌هـا دنیـا 
گونـه  یـک  و  می‌دیدنـد  گونـه  یـک  را  خـود  مناسـبات  و  روابـط  و 
تفسـیر می‌کردنـد؛ امـا از آن زمـان هـر چـه بیشـتر فاصلـه می‌گیریـم، 

می‌شـود. برجسـته  تفاوت‌هـا  کـه  می‌بینیـم 
سـؤال ایـن اسـت کـه چـه چیـزی زمـان بابـه مـزاری را با زمـان قبل از 
آن متفـاوت می‌کـرد؟ بـرای مـن پاسـخ ایـن سـؤال در جهـت دیـد و 
کرد. پیش از مزاری  نگاهی اسـت که مزاری در بین هزاره‌ها خلق 
جهـان و مناسـبات قـدرت و رهبـری و سیاسـت را به‌گونه‌ای دیگر 
می‌دیدیـم. مـزاری ایـن نـگاه را تغییـر داد. به‌طـور مشـخص، پیـش 
از مـزاری نـگاه مـا به مناسـبات اجتماعی و سیاسـی »گذشـته‌گرا« 
بـود. از یـک خاطـرۀ تلـخ و دردناک به‌خصوص بعـد از جنگ‌های 
دوران عبدالرحمـن رنـج می‌بردیـم. در ایـن جنـگ به‌سـختی زخـم 
خورده بودیم. پس از آن در حکومت‌های وارث امیر عبدالرحمان 
این رنج دوام کرد و در مناسـبات سیاسـی و اجتماعی افغانسـتان 
به‌صورت سیسـتماتیک و نظام‌مند فشـار دیدیم. در دوران جهاد 
با وجود آنکه یک وضعیت شبه استقلال و آزادی نسبی را تجربه 
کردیـم بـاز هـم حـس تلـخ محرومیـت و بی‌عدالتـی و رنـج را با خود 
حمـل می‌کردیـم. مـزاری بـرای اولیـن بـار ایـن نـگاه »گذشـته‌گرا« را 

تغییـر داد و »آینده‌نگـری« را جایگزین آن سـاخت.
نقطه‌‌عطـف سـخن مـزاری همـان حرف معـروف او بـود که گفت: 
»هـزاره بـودن جـرم نباشـد«؛ امـا مـزاری ایـن حـرف را به‌عنـوان یـک 
»خواست« مطرح کرد. »خواستی« که معطوف به »آینده« است. 
مـزاری بـا طـرح ایـن »خواسـت« گفـت که بایـد »وضعیـت موجود« 
کـه مـا در  گفـت  کنـد. او  هزاره‌هـا بـه »وضعیـت مطلـوب« تغییـر 
آینـده چیـز متفاوتـی را می‌خواهیـم. همیـن تفـاوت در جهـت نگاه 
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مـزاری او را از دیگـران متمایـز کرد. هر چه زمان می‌گذرد، می‌بینیم 
را  هزاره‌هـا  مـزاری  درواقـع،  می‌شـود.  برجسـته‌تر  تفـاوت  ایـن  کـه 
کـردن بـه آینـده آشـنا سـاخت. او بـرای هزاره‌هـا یـاد  بـا شـیوۀ نـگاه 
کـه خـود در سـاختن آن سـهم داشـته  کننـد  کـه چیـزی را آرزو  داد 
یاپردازی« یاد کنم  باشـند. دوسـت دارم از این نقش او با تعبیر »رؤ
یا« بود. و او را اولین رهبری در بین هزاره‌ها بگویم که صاحب »رؤ
کابـل دیـر نمانـد. دو سـال و ده مـاه بـه لحـاظ تقویمـی  مـزاری در 
یـادی نیسـت؛ امـا وقتی عمـق حادثـه‌ای را که اتفـاق افتاد،  زمـان ز

ببینیم، متوجه می‌شـویم که این زمان اندک، زمان بس ارزشـمند 
بـه  پنج سـال وقتـی  بـوده اسـت. حـالا بعـد از بیسـت‌و و پربـاری 
یدادهـای آن زمـان نـگاه می‌کنـم، حس می‌کنم نسـل  حـوادث و رو
امـروزی و جامعـۀ مـا بـه شـناخت مـزاری و درک تحولاتی کـه با نام 
و رهبـری مـزاری بخیـه خورده‌انـد، بسـیار ضـرورت دارنـد. نسـل 
امـروزی و جامعـۀ مـا خـوب اسـت مـزاری را به‌عنـوان نقطه‌‌عطـف 
کنـد و بـا ایـن نـگاه تفـاوت خـود را بـا عصـر مـزاری  یـخ نـگاه  در تار
زمـان  حسـرت  نبینیـم.  نوسـتالژیک  نـگاه  بـا  را  مـزاری  بسـنجد. 
زنـده  دوبـاره  مـزاری  یـم.  نخور کـرد،  مـزاری  کـه  کاری  یـا  مـزاری 
امـروز  درد  بـه  هفتادوسـه  تـا  یـک  هفتادو سـال  مـزاری  نمی‌شـود. 

مـا نمی‌خـورد. آن مـزاری هیـچ دردی از درد امـروزی مـا را درمـان 
نمی‌کنـد. مـزاری را نـه تقدیـس کنیـم نـه معصـوم بدانیـم. او کسـی 
بـود مثـل همـۀ ما. خصوصیت‌های فردی او را برجسـته نکنیم که 

جـز تحقیـر و توهیـن بـه خـود مـا اثـر دیگـری نـدارد.
مـزاری راسـت‌گو، صـادق، شـجاع، امانـت‌دار، مردم‌دوسـت و بـا 
مناعـت، تنهـا دارنـدۀ صفـات نیکویی از یک انسـان نیکو اسـت. 
داشـتن ایـن صفت‌هـا بـرای مـزاری افتخـار نبـود. او به‌عنـوان یـک 
انسـان  کـه داشـت. هـر  را می‌داشـت  ایـن صفت‌هـا  بایـد  انسـان 

کـه خـود را واجـد خصوصیت‌هـای انسـانی بدانـد، بایـد  معمولـی 
صفت‌هـا  ایـن  کـردن  برجسـته  باشـد.  داشـته  را  صفت‌هـا  ایـن 
صفت‌هـا  ایـن  از  مـا  خـود  کـه  اسـت  ایـن  معنـای  بـه  مـزاری  در 
عیـب  و  کاسـتی  مـا  بـرای  صفت‌هـا  ایـن  نداشـتن  محرومیـم. 
اسـت. مـزاری بـا خصوصیت‌های فردی خود مزاری و الگو نشـد. 
یژگی‌های رهبری سیاسـی خود الگوسـازی کرد. در این جنبه  با و
مـزاری را گنجینـۀ پربـاری می‌یابیـم که فکر و نگاه متفاوتـی را برای 
مـا عرضـه می‌کنـد و مـا را به بودن متفـاوت، به کارکرد متفاوت و به 

نقش‌آفرینـی متفاوتـی رهنمـون می‌شـود.

مزاری زمان و زمانۀ خود را درک کرد. او »مسألۀ« مبتلابه 
زمان خود را شناسایی کرد و برای این »مسأله« راه‌حل پیدا 
کرد. مزاری زیر بار دانش و اطلاعات و معلومات خم نشده 
بود. بینایی و بصیرت داشت. هوشمند بود. به‌اصطلاح 
هزارگی »پی موفتاد« و می‌دانست که با چه »مسأله«ای 

طرف است و برای این »مسأله« چه راه‌حلی در پیش گیرد.
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کـرد. او »مسـألۀ« مبتلابـه زمـان  مـزاری زمـان و زمانـۀ خـود را درک 
کـرد.  پیـدا  راه‌حـل  »مسـأله«  ایـن  بـرای  و  کـرد  شناسـایی  را  خـود 
بـود.  نشـده  و معلومـات خـم  و اطلاعـات  دانـش  بـار  یـر  ز مـزاری 
به‌اصطالح هزارگـی  بـود.  و بصیـرت داشـت. هوشـمند  بینایـی 
کـه بـا چـه »مسـأله«ای طـرف اسـت و  »پـی موفتـاد« و می‌دانسـت 

گیـرد. بـرای ایـن »مسـأله« چـه راه‌حلـی در پیـش 
پنج سـال  یژگـی را در مـزاری توجـه کنیم، بعد از بیسـت‌و اگـر ایـن و
کـه از مـزاری فاصلـه گرفته‌ایـم، بـا خـود فکـر می‌کنیـم کـه »مسـألۀ« 
یـم، چیسـت؟ وقتـی بـه زندگـی و ماحـول  کـه قـرار دار مـا در زمانـی 
خـود نـگاه می‌کنیـم، چه نکات خاصـی را می‌بینیم که وجه تمایز 
»مسـألۀ« ما با »مسـأله«ای اسـت که مزاری در زمان خود داشـت؟ 
»مسـأله«  ایـن  بـرای  مـا  راه‌حـل  کـه  می‌کنیـم  فکـر  خـود  بـا  بعـد، 
چیسـت؟ روشـن اسـت که وقتی »مسـألۀ« ما فرق کند، راه‌حل ما 
نیـز فـرق می‌کنـد. از ارزش‌هـای عـام و کلـی ماننـد عدالـت و حـق 
و آزادی و امثـال آن حـرف نزنیـم. مصداق‌های روشـن و انضمامی 
ایـن ارزش‌هـا را در نظـر گیریـم و به‌صـورت مقایسـوی بـه آن‌هـا نگاه 
کنیـم؛ مثاًل مـزاری می‌خواسـت کـه مـا در تصمیم‌گیـری سیاسـی 
شـریک  سیاسـی  تصمیم‌گیـری  در  مـا  فعاًل  باشـیم،  شـریک 
هسـتیم. مزاری می‌گفت که مذهب ما در قانون رسـمیت داشـته 
باشـد، حالا مذهب ما رسـمی اسـت. مزاری می‌گفت که همۀ ما 
از حقوق بیت‌المال سهم مساوی داشته باشیم، حالا همۀ ما در 
یم.  چارچـوب قانـون از شـأن و حقوق شـهروندی یکسـان برخوردار
پـس چـه چیـزی اسـت کـه مـا را در زمانـی کـه زندگـی می‌کنیـم، بـاز 
هـم به‌عنـوان یـک مبـارز خواهـان تغییـر هویـت می‌بخشـد و هـزاره 
هنـوز هـم احسـاس می‌کنـد کـه زندگـی مطلـوب و عـاری از جـرم را 
شـاهد نیسـت و در روابط سیاسی و اجتماعی کشورش احساس 
خفقـان و تحقیـر و اهانـت می‌کنـد؟ ایـن سـؤال، زمـان و مسـأله و 
یکـرد مـزاری متفـاوت می‌سـازد. یکـرد مـا را بـا زمـان و مسـأله و رو رو
یـم که در پارلمان حضور  یادی را دار دقـت کنیـم کـه حالا مـا افراد ز
یـم. افراد  یاسـت جمهوری دار دارنـد. فـردی را در سـطح معاونـت ر
کابینـه  مختلـف  سـطوح  در  تصمیم‌گیـری  مراجـع  در  را  یـادی  ز
یـم. بـا ایـن وجـود  و شـورای امنیـت ملـی و ارگان‌هـای دولتـی دار
را  کنیـم و راه‌حـل آن  را پیـدا  ایـن خلأ  بایـد  کجاسـت؟  خلأ در 
یـم.  کـه از مـزاری می‌آموز نشـان دهیـم. ایـن همـان درسـی اسـت 
کـرد و مسـألۀ  او بـا چشـمانی بـاز و بینـا بـه زمـان و زمانـۀ خـود نـگاه 

کـرد و بـرای آن راه‌حـل نشـان داد. آیـا مـا از ایـن  زمـان خـود را درک 
چشـم بهره‌مند نیسـتیم که بتوانیم مسـألۀ زمان خود را بشناسـیم و 

راه‌حـل آن را نشـان دهیـم؟

:  مزاری حزب وحدت را بر محور دو هدف تشکیل داد: 
یکی انسجام سیاسی هزاره‌ها، دیگر خواست و مطالبات اساسی و 
اجتماعی هزاره‌ها. شما به‌عنوان کسی که در آن زمان در غرب کابل 
بودید و در حزب وحدت حضور داشتید، مزاری چقدر با استفاده 
از حزب وحدت برای مطالبات سیاسی و اجتماعی هزاره‌ها موفق 

بوده است؟
مـزاری،  بـه  وحـدت  حـزب  دادن  نسـبت  می‌کنـم  فکـر  رویـش: 
حداقـل در حـد اختصـاص و انحصـار، خیلی واقع‌بینانه نیسـت. 
کـه در تأسـیس حـزب وحـدت سـهم  مـزاری یکـی از افـرادی بـود 
کـه در هزاره‌جـات باهـم جنـگ  یـادی بودنـد  گروه‎هـای ز داشـت. 
داخلـی داشـتند و هرکـدام بـرای خـود قلمـرو جداگانـه‌ای ایجـاد 
داخلـی  جنـگ  بودنـد.  قائـل  اعتبـاری  خـود  بـرای  و  بودنـد  کـرده 
کـه وقتـی  کـه می‌گوییـم، دقیقـاً جنـگ همیـن قدرت‌هـا بـود  هـم 
کـه بـا جنـگ به‌جـای خوبـی نمی‌رسـند، بـه  بـه نتیجـه رسـیدند 
کشـیدند و حـزب وحـدت  هـم نزدیـک شـدند و از جنـگ دسـت 
را تأسـیس کردنـد. تعبیـر »انسـجام بخشـیدن هزاره‌هـا« را کـه شـما 
یـاد می‌کنیـد، در زبـان مـزاری به‌عنـوان مقولـۀ جـدی مطـرح شـد و 
در قالـب حـزب وحـدت تبلـور سیاسـی یافـت. مـزاری نقـش مهـم 
کـه انسـجام هزاره‌هـا را به‌عنـوان یـک تـز و  و برجسـته‌اش ایـن بـود 
نظریۀ سیاسـی مطرح کرد و در مورد آن با نگاهی منسـجم و دقیق 

کـرد. گفـت و بـر اسـاس آن عمـل  سـخن 
و  وحـدت  نتوانسـتند  هیچ‌کـدام  وحـدت،  حـزب  رهبـران  سـایر 
انسـجام هزاره‌هـا را در قالـب یـک نظریـه منسـجم سیاسـی بیـان 
کننـد. ایـن مـزاری بـود کـه گفـت مـا گرفتـار جنـگ داخلـی بودیـم و 
در این جنگ به دنبال ایجاد حکومت انقلابی شیعی و امثال آن 
بودیم و وقتی حکومت راولپندی تشـکیل شـد و در این حکومت 
کـه حـرف هزاره‌هـا را بعـداً می‌زنیـم،  مـا را نادیـده گرفتنـد و گفتنـد 
مـا تـکان خوردیـم و دیدیـم کـه موجودیـت مـا در خطر اسـت. وقتی 
موجودیـت مـا در خطـر اسـت، اول بایـد خـود را تثبیـت کنیم. بعد 
از آن سـهم خود را در حکومت و تصمیم‌گیری سیاسـی مشـخص 
کنیـم و در گام سـوم بیاییـم بگوییـم کـه نـوع حکومتی که تأسـیس 
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گفتگوهاگفتگوها

می‌کنیـم انقلابـی یـا ولایت‌فقیـه و اسالمی و غیر اسالمی باشـد یا 
چیـزی دیگر.

کـه در قالـب حـزب وحـدت بـه  مـزاری بـا ایـن سـخن، حرکتـی را 
راه افتـاده بـود، صاحـب ایـده و تفکـر سیاسـی سـاخت. در بیـن 
کـه »تفکـر سیاسـی« را در  رهبـران حـزب وحـدت، ایـن مـزاری بـود 
کـرد. تفکـر سیاسـی، تفکـر معطـوف بـه قـدرت  بیـن هزاره‌هـا معنـا 
سیاسـی و مدیریـت قـدرت سیاسـی اسـت. مـزاری بـود کـه گفت 
ما در تصمیم‌گیری سیاسـی شـریک باشـیم. او بود که از رسـمیت 
سـهم  از  و  گفـت  سـخن  قانـون  چارچـوب  در  شـیعه  مذهـب 
کـرد. ایـن حرف‌هـا تمامـاً حرف‌هـای  مسـاوی در بیت‌المـال یـاد 
یـادی  سیاسـی بودنـد. قبـل از آن، هزاره‌هـا بـا ایـن زبـان آشـنایی ز
بـا صلـوات و دعـا و اجـر و  بـود.  نداشـتند. سیاستشـان مذهبـی 
حـزب  تأسـیس  در  مـزاری  می‌کردنـد.  سیاسـت  اخـروی  پـاداش 
یـا وحـدت هزاره‌هـا متوقـف نمانـد.  بـه هـدف انسـجام  وحـدت 
وحـدت  حـزب  تأسـیس  از  پـس  بلافاصلـه  کـه  دومـی  گام  در  او 
برداشـت، خواسـت سیاسـی هـزاره را مطـرح کـرد. قبـل از آن هـزاره 
خواسـت داشـت؛ اما خواستی مبهم، کلی و مذهبی؛ مثلًا اینکه 
یـا حتـی  یـا حکومـت شـیعی  هزاره‌هـا شـعار حکومـت اسالمی 
حکومـت شـیعی ولایت‌فقیهـی سـر می‌دادنـد، همـه حرف‌هـای 
کلانـی بودنـد کـه بـا واقعیـت هزاره‌هـا انطبـاق نداشـتند. مـزاری در 
کابـل ایـن خواسـت هزاره‌هـا را بـه زبـان خـود و بـه شـکل انضمامـی 
و روشـن سیاسـی مطـرح کـرد. خواسـت اشـتراک در تصمیم‌گیری 
سیاسـی، یا رسـمیت مذهب در چارچوب قانون یا سـهم مساوی 
از بیت‌المـال ملهـم از یـک جوهرۀ تفکر سیاسـی بـود. عامل اینکه 
مـزاری توانسـت هزاره‌هـا را بـه انسـجام سیاسـی نائـل سـازد، پیـام 
واضـح و شـفاف سیاسـی و ایجاد خط‌مشـی سیاسـی بـود. مزاری 
و  قشـری  و  مذهبـی  و  یـک  ایدئولوژ مرزهـای  یکـرد  رو همیـن  بـا 
طبقاتـی و جنسـیتی در بیـن هزاره‌هـا را در هـم شکسـت و همـه را 

یـای مشـترک بـه هـم پیونـد داد. در حـول یـک رو
کـرد  ایـراد  معروفـی  کابـل سـخنرانی  در ختـم جنگ‌هـای  مـزاری 
بـرای هزاره‌هـا حیثیـت یـک مانیفیسـت سیاسـی را  کـه در واقـع 
او  صریـح  جملـۀ  همـان  سـخنرانی  ایـن  اصلـی  چکیـدۀ  گرفـت. 
گفـت »در افغانسـتان شـعارها مذهبـی، امـا عملکردهـا  کـه  بـود 
کنیـد و  نژادی‌انـد«. حـالا شـما می‌توانیـد ایـن شـعار را تصحیـح 

یک‌انـد، اما  بگوییـد کـه در افغانسـتان شـعارها مذهبـی و ایدئولوژ
کـه ایـن حـرف  اهـداف و عملکردهـا سیاسـی. متوجـه می‌شـوید 
یـع امکانـات و فرصت‌هـا  بـا سیاسـت و قـدرت و حکومـت و توز
بـا  گفـت و  را به‌طـور صریـح  ایـن سـخن  ارتبـاط می‌یابـد. مـزاری 
ایـن سـخن نقـاب ضخیمـی را از روی سیاسـت افغانـی، حداقـل 
کـه جامعـۀ هـزاره قربانـی آن بـود، دور زد. مـزاری  از روی سیاسـتی 
کـه وقتـی می‌خواهنـد انحصـار خـود را بـر دسـتگاه قـدرت  گفـت 
حفظ کنند، از پوشـه اسـتفاده می‌کنند. فرقی نمی‌کند این پوشـه 
مذهبـی باشـد یـا غیـر مذهبـی. مـزاری ایـن نکتـه را بـرای هزاره‌هـا 
و از طریـق هزاره‌هـا بـرای دسـتگاه سیاسـی افغانسـتان بازخوانـی 
کـرد و در نتیجـۀ آن یـک نـگاه متفـاوت خلـق کـرد. بعـد از این‌گونـه 
سـخن‌ها بـود کـه هزاره‌هـا جهـت حرکـت سیاسـی خـود را کشـف 

کردنـد. و پیـدا 
جبهه‌گیری‌هـا  کـه  می‌بینیـد  شـما  سـال  پنج  بیسـت‌و از  بعـد 
چقـدر شـفاف شـده و زبـان و پیام‌هـا چقـدر مشـخص و واضـح 
شـده‌اند. ایـن تحـول در بیـن هزاره‌هـا به دلیل زبان سیاسـی مزاری 
کـه می‌گفـت مـا در ایـن  ایجـاد شـد. مـزاری زبـان روشـنی داشـت 
مُلـک زندگـی می‌کنیـم. وقتـی در هزینه‌هـای آن سـهیم هسـتیم، 
حکومـت،  باشـیم.  داشـته  سـهم  بایـد  نیـز  آن  دسـتاوردهای  در 
جامعـه،  سیاسـی  انسـجام  کـه  اسـت  دسـتگاهی  برجسـته‌ترین 
مدیریت قدرت و رهبری مناسـبات قدرت در جامعه را عهده‌دار 
یـم کـه بر این دسـتگاه مالکیت داشـته و خود را  اسـت. مـا حـق دار
در مدیریت و جهت‌دهی آن شریک بدانیم. این مطالبۀ سیاسی 
در زبان مزاری مطرح شـد و هزاره‌ها در روشـنایی آن راه جدیدی را 

کردنـد. در عرصـه‌ی سیاسـت خـود تجربـه 

:  ما در آستانۀ بیست‌وپنجمین سال از شهادت مزاری قرار 
داریم. چیزی که در صحبت‌های شما برجسته بود، مزاری الگوی 
مطالبات  و  کنونی  نارضایتی  به  توجه  با  کرد.  مطرح  را  سیاسی 
الگو  آن  که  است  ضروری  آیا  قدرت،  دستگاه  از  مردم  گستردۀ 
همچنان به‌عنوان یک نشانۀ راه توجه شود یا الگویی که مزاری در 

عصر خود مطرح کرد، امروز کارایی ندارد؟
رویش: الگوهای رفتار از شرایط و بسترهای اجتماعی و سیاسی 
خـود متأثرنـد. هیـچ الگـوی رفتـاری بریـده از زمانـۀ خـود قابـل درک 
یـک بـه کابـل آمـد و در اواخر  نیسـت. مـزاری در اوایـل سـال هفتادو
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سال 1373 از کابل بیرون شد و اندکی بعد هزاره‌ها پیکر سلاخی 
شـده‌اش را در میـان کوه‌پایه‌هـای پربـرف هزاره‌جات بـر دوش خود 
کردنـد و در مـزار بـه خـاک سـپردند. در فاصلـۀ سـال‌های  حمـل 
یـک و هفتادوسـه بـا یـک سـری واقعیت‌هـای خـاص در  هفتاد‌و
بـرو شـدیم. در همیـن  افغانسـتان و در سـطح منطقـه و جهـان رو
گاهانه‌ای  دوران مـزاری آمـد و به‌عنـوان یـک فرد که کنـش فعال و آ
کـرد.  گرفـت و نقش‌آفرینـی  را تمثیـل می‌کـرد، حـرف زد، موضـع 
کنیـم،  کاری  پنج سـال می‌خواهیـم  حـالا وقتـی بعـد از بیسـت‌و
بایـد ببینیـم کـه بازهـم بـا همـان واقعیت‌هـا و زمینه‌هـا مواجهیم یا 

همـه چیـز تغییـر کرده اسـت.
اهـداف کلان سیاسـی مـا همچنـان باقـی اسـت. مـا همچنـان در 
جسـت‌وجوی عدالـت، مصونیـت و حقوق بشـری خود هسـتیم؛ 
خیلـی  گذشـته  بـا  یـم،  دار خـود  زمـان  در  کـه  واقعیت‌هایـی  امـا 
عمـل  شـیوه‌های  و  سیاسـی  الگوهـای  نتیجـه  در  متفاوت‌انـد. 
یـک  مثـال، سـال هفتادو به‌طـور  فـرق می‌کنـد.  هـم  مـا  سیاسـی 
بودیـم،  آمـده  بیـرون  جهـاد  از  تـازه  شـدیم،  کابـل  وارد  وقتـی 

کـه در اطـراف خـود داشـتیم، همـه واقعیت‌هـای  واقعیت‌هایـی 
جنگـی بودنـد. آدم‌هـا تفنـگ بـر دوش داشـتند. شـعارها مذهبـی 
جهـاد  سـال  چهـارده  از  بعـد  عواطـف  و  احساسـات  از  مملـو  و 
کسـی بـا تجربـۀ  پیروزمنـد بـود. آدم‌هـا پـر از نفـرت و عقـده بودنـد. 
حکومـت‌داری، جنـگ، مدیریـت قـدرت و روابـط و مناسـبات 
و  آمـد  زمـان  همیـن  در  مـزاری  نداشـت.  شـناختی  بین‌المللـی 
الگـوی سیاسـی خـود را متناسـب بـا واقعیت‌هـای زمانـش مطـرح 
کـرد و مـردم را بـه مقاومـت و  گرفـت و جبهـه ایجـاد  کـرد. او تفنـگ 
یـخ جدیـد دعـوت  بسـیج و ایسـتادگی در آسـتانۀ ورود بـه یـک تار
کرد. طرف مزاری، سیاف و مسعود و محسنی و ربانی و گلبدین 
حکمتیـار و جنـرال دوسـتم بـود. در کنـارش کسـانی ماننـد اکبری 
کاظمـی قـرار داشـتند. روس‌هـا  و سـید فاضـل و سـید مصطفـی 
کسـی دیگـر در میـدان نبـود.  شکسـت خـورده بیـرون رفتـه بودنـد. 
کسـتان و عربسـتان همـه‌کارۀ ملک بودنـد. اکثریت مردم  ایـران و پا
هم در سراسر کشور دلی داشتند پر از عقده و نفرت و نخوت، اما 
گاهی. سـواد نبود. اطلاعات نبود.  سـری خالی از فکر و تجربه و آ

او می‌گفت که حق ما این است که دیگر هزاره بودن جرم 
نباشد. منظور او از این حرف، تأکید بر حق و حرمت 

انسانی هر فرد هزاره بود. این هزاره در کابل زندگی می‌کند 
یا در بغلان و بادغیس و بامیان، فرق نمی‌کند. او مثل هر 
هم‌وطنی دیگرش که در خوست و پکتیا و قندهار زندگی 

می‌کند، از حقوق فردی انسانی خود برخوردار باشد.
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روابـط محـدود بـود و همـه در حصـاری بسـته قهرمـان بی‌رقیـب 
دنیـای خـود بودنـد.

کـرده  تغییـر  چیـز  همـه  کـه  می‌بینیـد  سـال  پنج  بیسـت‌و از  بعـد 
اسـت. نیروهـای جنگـی نیسـتند. حـرف و سیاسـت بـا پشـتوانۀ 
جهـاد و تفنـگ از مـد افتـاده اسـت. کشـور بسـتر دموکراتیکـی پیدا 
کـرده، قانـون اساسـی دموکراتیـک دارد، چهـار دوره انتخابـات را 
کـرده و بـا انتقـال مسـالمت‌آمیز قـدرت آشـنا شـده اسـت.  تجربـه 

کـرده،  رو  و  یـر  ز را  چیـز  همـه  جمعـی  اطلاعـات  رسـانه‌های 
بـا  و سـریع همـه شـده. جهـان  فیس‌بـوک صفحـۀ سـخن مفـت 
و  یختـه  ر فـرو  دیوارهـا  شـده.  مـردم  خانه‌هـای  داخـل  اینترنـت 
و  سـواد  اسـت.  شـده  تبدیـل  بـاز  میدانـی  بـه  بسـته  حصارهـای 
گاهـی در انحصـار نخبـگان نیسـت. قـدرت در ارگ و حکومـت  آ
و  امکانـات  تمـام  بـا  جهانـی  قدرت‌هـای  نمی‌شـود.  خلاصـه 
یژگی‌هایـی کـه در جهـان مـدرن خلـق کرده‌انـد، در کشـور حضور  و
دارنـد. در نتیجـۀ تغییـر این واقعیت‌ها، الگوها و شـیوه‌های عمل 
بـرای هزاره‌هـا نشـان داد  کـرده اسـت. مـزاری  نیـز تغییـر  سیاسـی 
کـه چگونـه در زمـان و زمانـه‌ی خـود افـراد معنایـاب و معنـا بخـش 

باشـند. چگونـه اهـل درک زمـان و زمانـۀ خـود باشـند و بفهمنـد و 
متناسـب بـا زمـان خـود الگوهای خـود را انتخاب کننـد. اگر هزارۀ 
امـروز همیـن هویـت مبتکـر و خالق را بـرای خـود قائـل شـود، هـر 
کـه پررنگ‌تـر و مؤثرتـر از  فـرد آن مـزاری زمـان خـود می‌شـود. چه‌بسـا 
مـزاری ظاهـر می‌شـود. مـزاری را اگر به نوسـتالژی خود تبدیل کنیم 
یـم،  و بـرای او مرثیـه بخوانیـم و حسـرت دوران و کارهـای او را بخور

کرده‌ایـم و هـم بـه خـود. هـم بـه مـزاری جفـا 

:  حکومت برای مزاری لقب شهید وحدت ملی داد، با 
آیا  قومی،  گستردۀ  و شکاف‌های  آشفتگی‌های سیاسی  به  توجه 
و  وحدت  تقویت  راستای  در  نمادی  به‌عنوان  را  مزاری  می‌شود 

انسجام ملی و ساختن دولت و ملت مطرح کرد؟
گفـت و چـه چیـزی را مطـرح  کـه مـزاری چـه  کنیـد  رویـش: دقـت 
کشـور متفـرق و پراکنـده‌ای بـود  کـرد. در زمـان مـزاری افغانسـتان 
کـه هویت‌هـای اتنیکـی و قومـی برجسـته‌ترین نمادهـای هویتـی 
هویت‌هـای  ایـن  می‌رفـت.  شـمار  بـه  ملـت  یـک  به‌مثابـۀ  آن 
اتنیکـی در قالـب گروه‌هـای سیاسـی و جبهه‌بندی‌های سیاسـی 
کـرده بـود. حـزب وحـدت مصـداق یکـی از ایـن هویت‌هـا  تبـارز 
در  پشـتون‌ها  بودنـد.  شـده  جمـع  آن  اطـراف  در  هزاره‌هـا  کـه  بـود 

مزاری راه و مسیر را برای ما نشان داد. 
وز ما« و »عصری برای  نشریات »امر

واقع تجربه‌های مردم در دوران  عدالت« در
مقاومت غرب کابل را با تجربه‌های صد سال 

زندگی بعد از شکست در جنگ‌های امیر 
عبدالرحمن ربط داد و آن را بازخوانی کرد؛ 
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گلبدیـن حکمتیـار جمـع شـده بودنـد و  اطـراف حـزب اسالمی 
تاجیک‌هـا دور جمعیـت اسالمی و ازبیک‌هـا دور جنبـش ملـی 
یـت جنـرال دوسـتم. مزاری همیـن واقعیت‌هـا را به‌عنوان  بـا محور
واقعیت‌هـای سیاسـی در قالـب ملت افغانسـتان نشـان‌دهی کرد 
کـه بـرای برون‌رفـت از انحصـار، تبعیـض و برتری‌طلبـی  گفـت  و 
بیاییـم واقعیت‌هـای قومـی و اتنیکـی افغانسـتان را احتـرام کنیـم.
امـا مـزاری بـه ایـن حد کلی بسـنده نمی‌کرد. او در تـداوم این حرف 
خـود، بـه حقـوق فـرد انسـان توجـه می‌کـرد. او هیـچ وقـت بـه دنبـال 
کـه از آدرس حـزب وحـدت بـا دیگـران بنشـیند و بـه مـردم  آن نبـود 
کـه آقـای محسـنی انجـام مـی‌داد. او  کاری بـود  کنـد. ایـن  پشـت 
به‌طـور صریـح گفـت کـه در مذاکـره بـا احـزاب هفت‌گانۀ پیشـاور، 
به‌حـق تنظیمـی خـود رسـیده و چیـزی بیشـتر از آن نمی‌خواهـد. 
بـا همیـن نـگاه او خواسـت مـزاری را همیشـه بـا زبانـی طعنه‌آمیـز 
یاده‌طلـب اسـت و بـه خاطـر چوکـی  گویـا او ز کـه  مسـخره می‌کـرد 

کلیـدی می‌جنگـد.
حـق  کـه  می‌گفـت  او  داشـت.  فـرق  محسـنی  از  حرفـش  مـزاری 
کـه دیگـر هـزاره بـودن جـرم نباشـد. منظـور او از ایـن  مـا ایـن اسـت 
کیـد بـر حـق و حرمت انسـانی هر فرد هزاره بـود. این هزاره  حـرف، تأ
کابـل زندگـی می‌کنـد یـا در بغالن و بادغیـس و بامیـان، فـرق  در 
کـه در خوسـت و پکتیـا  نمی‌کنـد. او مثـل هـر هم‌وطنـی دیگـرش 
و قندهـار زندگـی می‌کنـد، از حقـوق فـردی انسـانی خـود برخـوردار 
کیـد مـزاری بـر آنچـه ذکـر شـد، در واقـع پایه‌گـذاری چیـزی  باشـد. تأ
ایجـاد  را در  اگـر مـا  نـام وحـدت ملـی می‌شـود. وحـدت ملـی  بـه 
برابـری و مسـاوات، در اسـتفاده‌ی برابـر از امکانـات و فرصت‌هـا، 
در تأمیـن عدالـت اجتماعـی و مشـارکت در قـدرت کمک نکند، 
سـخن از وحـدت ملـی شـعار فریبنـده‌ای بیـش نیسـت. در نـگاه 
کـرد، وحـدت  کـه عبدالرحمـن ایجـاد  مـزاری، وحـدت ملـی‌ای را 

کـردن مـردم و ایجـاد قبرسـتان بـود. کت  ملـی نبـود، بلکـه سـا
داشـتند،  ملـی  وحـدت  نیـز  عبدالرحمـن  از  بعـد  حکومت‌هـای 
و  می‌آمـد  دیکتاتـوری  و  اسـتبداد  یـک  پشـت  از  وحـدت  آن  امـا 
کاماًل فاشیسـتی بـر جامعـه تحمیـل می‌شـد. مـزاری  بـا مفکـورۀ 
کـه اگـر می‌خواهیـم  ایـن وحـدت ملـی را قبـول نکـرد. او می‌گفـت 
کنیـم، بایـد بـه حقـوق برابـر همدیگـر احتـرام  وحـدت ملـی ایجـاد 
کرامـت انسـانی را به‌عنـوان یـک اصـل نقـض نکنیـم.  یـم و  بگذار

ایـن همـان چیـزی اسـت که در قانون اساسـی جدید ما درج شـده 
اسـت. هـر کسـی کـه در ایـن مُلـک زندگـی می‌کنـد، بایـد از حقوق 
و امتیـازات شـهروندی خـود بهره‌مند باشـد. همه بـدون تبعیض و 
در وضعیـت برابـر زندگـی کننـد. بـا درنظرداشـت نکاتـی کـه یـادآور 
شـدم، نقـش مفکـورۀ مـزاری در انسـجام و تأمیـن وحـدت ملـی را 
درک می‌کنیـم. بـا ایـن وجـود، اگـر حـالا بخواهیـم وحـدت ملـی را 
بـا سـازوکارهای عصـر مـزاری یـا حتی بـا اسـتفاده از زبـان و ادبیاتی 
کـه او بـه کار بـرد، دنبـال کنیـم، بـه انحـراف می‌افتیـم. اگـر بگوییـم 
کـه وحـدت ملـی یعنی وحدت هزاره، پشـتون، تاجیک و ازبیک، 
کارآمـد نیسـت. امـروز مـا  کـه ایـن ادبیـات دیگـر  متوجـه می‌شـویم 
یـم. اگـر بخواهیـم با گـردآوردن  یـم. به‌جـای آن شـهروند دار قـوم ندار
چنـد نفـر از اقـوام مختلـف و یکجـا سـاختن آن‌ها ادعـای وحدت 
کنیـم، بـه انحـراف می‌افتیـم. وحـدت ملـی امـروز وحـدت  ملـی 
شـهروندانی اسـت که با حقوق برابر زندگی کنند. جوهر این کلام 
را از پیـام مـزاری گرفته‌ایـم؛ اما تفسـیر و بازخوانی آن مربوط به نسـل 

مـا و زمـان مـا اسـت.

که فعالیت‌های فرهنگی  کسانی هستید  :  شما یکی از 
زیادی را در حزب وحدت انجام داده و در مبارزات فرهنگی جبهۀ 
استراتژی  و  کابل نقش برجسته‌ای داشتید. دربارۀ فعالیت  غرب 

فرهنگی بابه مزاری برای ما بگویید.
رویـش: مـزاری پیـش از این‌کـه به غـرب کابل بیایـد، فعالیت‌های 
یـادی نـدارد. در  فرهنگـی‌اش بـا سـایر گروه‌هـای جهـادی تفـاوت ز
دوران جهـاد، فرهنـگ عمدتـاً دنبالـه‌رو سیاسـت بـود. سیاسـت 
کابـل آمـد، بـه  هـم سیاسـت مذهبـی بـود. مـزاری وقتـی بـه غـرب 
کار فرهنگـی‌اش نیـز از  کـه بـا خـود آورده بـود،  دلیـل پیـام تـازه‌ای 
کابـل بـا امکاناتـی ناچیـز و  کار در  دوران جهـاد متفـاوت شـد. ایـن 
گرفتـن  گرفـت. دلیـل جـان  فقیرانـه شـروع شـد، امـا بـه‌زودی جـان 
کـه  کابـل نیـز جوهـرۀ پیامـی بـود  فعالیت‌هـای فرهنگـی در غـرب 
کـرده  کابـل خلـق  یربنـای سیاسـت و مقاومـت غـرب  مـزاری در ز
بـود. شـعارهایی از جنـس این‌کـه »هزاره بودن جرم نباشـد«، »ما در 
تصمیم‌گیری سیاسـی شـریک باشـیم« و »حقوق و امتیازات برابر 
کـه مـزاری  و مسـاوی داشـته باشـیم«، از دل پیامـی برمی‌خاسـت 
کـرده بـود. در آن زمـان  کابـل خلـق  در سیاسـت و مقاومـت غـرب 
کارهـای فرهنگـی بازتـاب می‌یافـت و ایـن  تمـام ایـن شـعارها در 
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کـرد. از طرفـی  کابـل را بـارور  کـه پیـام مقاومـت غـرب  شـعارها بـود 
دیگـر سـخنان مـزاری در مجمـوع بـار و محتـوای روشـن فرهنگـی 
داشـت. در واقـع او بـود که با سـخنان خـود فعالیت‌های فرهنگی 
بـه همیـن دلیـل، مـزاری در نـگاه مـن، در  را سمت‌وسـو مـی‌داد. 
غـرب کابـل فردی بود با سـه چهرۀ سیاسـی، نظامـی و فرهنگی. او 
در مقـام رهبـر سیاسـی مواضع سیاسـی حزب وحـدت و مقاومت 
و  سـوق  نظامـی  فرمانـده  مقـام  در  می‌کـرد.  تبییـن  را  کابـل  غـرب 
ادارۀ جبه‌هـا را بـر عهـده داشـت و در مقـام پیش‌کسـوت فرهنگـی 

خط‌مشـی فعالیت‌هـای فرهنگـی را تعییـن می‌کـرد.
مـا درواقـع چیـزی بیشـتر از یـک عملۀ فرهنگی نبودیـم. کار ما را در 
غـرب کابـل نمی‌شـود کار فرهنگی خطاب کـرد. ما خط فرهنگی 
کـه  می‌کردیـم  بازخوانـی  را  نکته‌هـای  همـان  نمی‌کردیـم.  خلـق 
مـزاری جوهـرۀی آن‌هـا را در سـخنان خود بیان می‌کـرد. این حرف 
کـه می‌گویـم تعـارف نیسـت. واقعیـت همیـن بـود. یک سـخنرانی 
مزاری برای سـه چهار ماه جهت خلق می‌کرد و دیدگاه‌های مردم 
را روشـن می‌کـرد و مـا هـم هـر چـه می‌گفتیم شـرح و بازگویی همین 
کسـتان رفتیـم، بازهـم کار  سـخنان بـود. بعـد از مـزاری، وقتـی بـه پا
مهـم مـا ایـن بـود کـه پیـام مـزاری را بـه شـکل روشـمند و بـا نگاهـی 
مـدرن از یـک تجربـه بـه شـعور جمعـی تبدیـل کردیـم. اسـاس ایـن 
کـه رنـج و درد و آلام هزاره‌هـا  بـود  او  گذاشـت.  کار را هـم مـزاری 
گاهـی و شـعور  را در قالـب سـخنان و مواضـع سیاسـی خـود بـه آ
کسـتان، مـا فعالیـت فرهنگـی خـود را بـر  کـرد. در پا نوینـی تبدیـل 
پایۀ همان سـخنان مزاری اسـتوار کردیم که گفت »در افغانسـتان 
گفـت »هـزاره  شـعارها مذهبـی، امـا عملکردهـا نـژادی اسـت« یـا 

بـودن جرم نباشـد«.
و  مـا«  »امـروز  نشـریات  داد.  نشـان  مـا  بـرای  را  مسـیر  و  راه  مـزاری 
دوران  در  مـردم  تجربه‌هـای  درواقـع  عدالـت«  بـرای  »عصـری 
بعـد  زندگـی  سـال  صـد  تجربه‌هـای  بـا  را  کابـل  غـرب  مقاومـت 
را  آن  و  داد  ربـط  عبدالرحمـن  امیـر  جنگ‌هـای  در  شکسـت  از 
بازخوانـی کـرد؛ مثاًل »امـروز مـا« بـود کـه گفت: آیـا ما بـه دنبال حق 
سیاسـی هسـتیم یـا حـق مذهبـی؟ »امـروز مـا« و »عصـری بـرای 
یکـی  تشـیع  جامعـۀ  بـا  هـزاره  »جامعـۀ  گفـت:  کـه  بـود  عدالـت« 
بیاییـم  کـه  نامفهـوم اسـت  و  امـروز غریـب  ایـن حـرف  نیسـت«. 
از تفکیـک جامعـۀ سیاسـی و جامعـۀ مذهبـی حـرف بزنیـم؛ امـا 

پنج سـال قبـل چنیـن نبـود. در ابتـدای مقاومـت غـرب  بیسـت‌و
کابـل تمـام ادبیـات مـا بـا اصطالح »شـیعه« و »جامعـۀ شـیعه« و 
»جامعـۀ تشـیع« و »حقـوق شـیعه« و امثال آن موج مـی‌زد. در ابتدا 
ترکیـب  کنـار »شـیعه« اسـتفاده می‌شـد،  وقتـی اسـم »هـزاره« در 
غریـب و نامأنوسـی بـود. رفتـه رفتـه اصطالح »شـیعه و هـزاره« راه 
کمتـر از آن. ایـن وضـع ادامـه  افتـاد، امـا مثاًل در حـد ده درصـد و 
یافـت تـا رسـید به‌جایـی کـه دو اصطالح »شـیعه و هـزاره« هم‌وزن 
شـدند و در گام بعـدی جایشـان تعویـض شـد. از ترکیـب »شـیعه 
و هـزاره« بـه ترکیـب »هـزاره و شـیعه« انتقـال یافتیـم و رفتـه رفتـه 
گفـت: »چـرا  کـه مـزاری  بـار هـزاره بیشـتر شـد تـا رسـیدیم به‌جایـی 
هـزاره بـودن ننگ باشـد« یا »چرا دیگـران از گفتن هزاره بیم و نفرت 
دارنـد«. در »امـروز مـا« وقتـی اولیـن بار بحث »حق سیاسـی یا حق 
مذهبـی؟« مطـرح شـد، آمدنـد و مقالـه را از اول تـا آخـر خواندنـد تـا 
گفته‌انـد«. مـا  کـه »این‌هـا در یـک مقالـه 204 مرتبـه هـزاره  بگوینـد 
دوبـاره ایـن اعتـراض را در نشـریه چـاپ کردیـم و گفتیـم کـه »بلـی، 

204 مرتبـه مرتکـب جـرم شـده‌ایم!«
یـخ  کـه ایـن تحـول نکته‌هـای ظریـف و جالبـی را در تار می‌بینیـد 
معاصـر جامعـۀ مـا بازگـو می‌کنـد. در »امـروز مـا« و »عصـری بـرای 
عدالـت« وقتـی گفتـه شـد کـه »هـزاره« یعنـی هزارۀ سـنی، شـیعه و 
اسـماعیلیه یـک هویـت اتنیکـی اسـت؛ امـا »شـیعه« یـک هویت 
و  تاجیـک  پشـتون،  هـزاره،  سـید،  قزلبـاش،  کـه  اسـت  مذهبـی 
گروه‌هـای اتنیکـی مختلـف را شـامل می‌شـود، ایـن سـخن ماننـد 
یادی خلق کرد. وقتی  یـک پتـک بـر مغزها فرود آمد و حساسـیت ز
آقـای ربانـی مشـکل  بـا حکومـت  کـه اگـر مشـکل مـا  مطـرح شـد 
سیاسـی و قومی اسـت، در غیر آن، چهره‌های برجسـته‌ای در این 
حکومـت وجـود دارنـد کـه همـه شـیعه‌اند؛ مثاًل از آقـای محسـنی 
چهره‌هـای  همـه  کـه  پایین‌تـر  رده‌هـای  تـا  گرفتـه  فاضـل  سـید  و 
کـه  برجسـتۀ شـیعه‌اند، عضـو حکومـت آقـای ربانی‌انـد، حـال آن 
هزاره‌هـا بـا قتـل عـام و نسل‌کشـی مواجه‌انـد. ایـن حـرف را ابتـدا 
و  مـا«  »امـروز  آن  از  پـس  و  کـرد  در سـخنرانی خـود مطـرح  مـزاری 
یـخ،  تار در  را  آن  یـک  تئور جنبه‌هـای  عدالـت«  بـرای  »عصـری 
سیاسـت، فرهنگ و مناسـبات اجتماعی و مذهبی و اقتصادی 
جامعـه بازخوانـی کـرد. در همیـن جریـان بـود که این سـؤال بدیهی 
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مطـرح شـد کـه وقتـی بحـران مـا بحران سیاسـی اسـت، چـرا زبان و 
ادبیـات و اصطلاحـات خـود را سیاسـی انتخـاب نکنیـم کـه آن را 

یم. بـا اصطلاحـات مذهبـی مغشـوش سـاز
و  سـنی  و  شـیعه  قزلبـاش،  سـید،  بحـث  مـا  امـروز  نسـل  بـرای 
امثالهـم تقریبـاً به یک بحث کلاسـیک تبدیل شـده اسـت، حال 
آن ‌کـه سـی سـال پیـش ایـن بحث‌هـا فوق‌العـاده مهـم و حسـاس 
مـرور  را  هـزاره  سیاسـی  رهبـران  ادبیـات  امـروز  می‌شـدند.  تلقـی 

کلمـات مذهبـی به‌نـدرت در سخنانشـان  کـه  کنیـد، می‌بینیـد 
مذهـب  از  این‌هـا  کـه  نیسـت  معنـا  بـدان  ایـن  می‌کنـد.  رخنـه 
کـرده اسـت. بلکـه بـه  دور شـده یـا باورهـای مذهبی‌شـان تغییـر 
کـرده اسـت.  کـه ادبیـات رایـج در جامعـه تغییـر  معنـای آن اسـت 
کـه ابهـام و  ادبیـات سیاسـی روشـن و شـفاف در جامعـه راه‌یافتـه 
گنگی‌هـای آن زایـل شـده اسـت. بـه همیـن دلیـل، در خـط تحـول 
فرهنگـی جامعـه هـزاره نیـز مـزاری را می‌تـوان نقطه‌‌عطـف خوانـد 
کـه از هم‌نسالن و همتایـان خـود خیلـی تفـاوت دارد. ایـن تغییـر 
را هـم می‌تـوان تغییـر پارادایمیـک گفـت. ارزش‌هـا و نـگاه هزاره‌هـا 
بـه جهـان و زندگـی دچـار تحـول و دگردیسـی شـده و ایـن دگرگونـی 

ناشـی از کاری اسـت کـه مـزاری در جامعـه انجـام داده و بعـد از او 
در جامعـه امتـداد یافتـه اسـت.

کابل برای بسیج  :  فعالیت‌های فرهنگی مزاری در غرب 
مردم در جبهه‌های جنگ چقدر تأثیر داشت؟

کـه مـزاری نـگاه جامعـه را تغییـر داد. متناسـب بـا  گفتـم  رویـش: 
ایـن نـگاهِ تغییریافتـه، الگوهـای رفتاری جامعـه نیز تغییر می‌کند. 
روش پیام‌رسـانی در جنـگ کابـل نیـز در جریـان جنـگ تغییر کرد؛ 

مـردم  بسـیج  بـرای  تبلیغاتـی  سـکوی  به‌عنـوان  مسـاجد  از  مثاًل 
اسـتفاده شـد. پیش از آن مسـجد عمدتاً جای نماز، روضه، نوحه 
و مراسـم مذهبـی بـود. در دوران جنگ‌هـای کابـل مسـاجد تبدیـل 
به‌جاهایی شدند که در آن سخن گفته می‌شد. جای سخنگوها 
تغییـر کـرد. افـرادی کـه صرفـاً روضـه می‌خواندنـد، جـای خـود را به 
کسـانی دادنـد کـه می‌آمدنـد و سـخن سیاسـی می‌گفتنـد. بعضـی 
می‌خوانـد،  هـم  روضـه  خـود  صحبت‌هـای  آخـر  در  افـراد  ایـن  از 
امـا هـدف اصلـی سـخن سیاسـی بـود نـه روضه‌خوانـی. در اواخـر 
بـرای  مسـاجد  از  رفتیـم.  فراتـر  حـد  ایـن  از  کابـل  غـرب  مقاومـت 
کردیـم. در ایـن دوران از لحـاظ  نشـر فیلم‌هـای مقاومـت اسـتفاده 

مزاری نگاه جامعه را تغییر داد. متناسب با این نگاهِ 
تغییریافته، الگوهای رفتاری جامعه نیز تغییر می‌کند. 

وش پیام‌رسانی در جنگ کابل نیز در جریان جنگ  ر
تغییر کرد؛ مثلًا از مساجد به‌عنوان سکوی تبلیغاتی 
برای بسیج مردم استفاده شد. پیش از آن مسجد 
وضه، نوحه و مراسم مذهبی بود. عمدتاً جای نماز، ر



44

گفتگوهاگفتگوها

یـادی در  تبلیغاتـی تحـت فشـار بودیـم. جبهۀ مقابل مـا امکانات ز
اختیـار داشـت ماننـد رادیو، تلویزیون، جریـده، زبان‌های تبلیغی 
قـوی، شـبکه‌های امنیتـی همـه فعال بودنـد و در کوچه‌هـا و درون 
کـه در اختیـار  خانه‌هـا تبلیـغ می‌کردنـد. مـا تنهـا وسـیلۀ تبلیغـی 
داشـتیم، خبرنامـه‌ای در قطـع آچـار بـا هفـت هشـت صفحـه بـود. 
چنـد نفـر مبلـغ داشـتیم که همه آخونـد بودند و سخنرانی‌هایشـان 
بیـش از حـد تکـراری شـده بـود و در بیـن مـردم تأثیـری نداشـت. بـا 
که از مسـاجد برای تبلیغی مؤثرتر اسـتفاده کنیم.  کردیم  خود فکر 
فیلم‌هـای مقاومـت را کـه خاطـرۀ بچه‌های مردم بود، نشـان دهیم 

کنیـم. و آهنگ‌هـای داوود سـرخوش را پخـش 
از  جمعـی  کـه  فرهنگـی  مشـورتی  شـورای  در  ابتـدا  را  طـرح  ایـن 
اکثـراً  کردیـم.  مطـرح  بودنـد،  کابـل  فرهنگـی  شـخصیت‌های 
منفـی  واکنـش  کار  ایـن  کـه  می‌گفتنـد  و  کردنـد  مخالفـت 
گفـت  راحـت  خیلـی  گفتیـم،  مـزاری  بـرای  وقتـی  برمی‌انگیـزد. 
کـه اگـر فکـر می‌کنیـد مؤثـر اسـت، انجـام دهیـد. هـراس اعضـای 
شـورای مشـورتی فرهنگـی را بازگـو کـردم. گفـت: اگر از تکفیر سـید 
فاضل تکفیر و محسنی می‌ترسید، آن‌ها قبلًا هم تکفیر کرده‌اند. 
مهـم ایـن اسـت کـه سـخنان خـود را بـا مـردم شـریک کنیـد. وقتـی 

شـدیم.  مواجـه  باورنکردنـی  اسـتقبالی  بـا  کردیـم،  اجـرا  را  برنامـه 
گرفتیـم و پنـج شـش مسـجد را پوشـش  پنـج هفتـه متواتـر برنامـه 
دادیـم. مـردم می‌آمدنـد بـا اصـرار نوبـت می‌گرفتنـد تـا بـه مسـجد 
یـم و فیلـم نشـان دهیـم. اغلـب وقتـی موتـر تبلیغـات مـا  آن‌هـا برو
سـرک  طـرف  دو  در  مـردم  می‌کـرد،  عبـور  قلعه‌شـاده  یز  سـرکار در 
کـف  یتـم آهنـگ داوود سـرخوش  خامـه صـف می‌کشـیدند و بـا ر
زده و آن را زمزمـه می‌کردنـد. ایـن خاطره‌هـا را بـه ایـن دلیـل یادآوری 
دیـد  یـک  بـا  فرهنـگ  و  سیاسـت  بـه  مـزاری  بگویـم  کـه  می‌کنـم 
واقع‌گرایانـه و پراگماتیسـت نـگاه می‌کـرد. فـردی ذهن‌گـرا نبـود. در 
تمـام سـخنرانی‌های خـود هـم واقع‌گرایانـه صحبـت می‌کـرد؛ مثاًل 
یـد  می‌گفـت کـه محسـنی یـا آیـت‌الله فاضـل یـا سـید هـادی و جاو
شـیعه و مذهبـی و عالـم شـیعه‌اند، امـا این‌گونـه موضـع می‌گیرند. 
کلمـات دقیـق  مـزاری در بیـان مواضـع و دیدگاه‌هـای خـود نیـز از 
و رسـا اسـتفاده می‌کـرد؛ ماننـد اغلـب ایـن رهبـران دیگـر چندپهلـو 
آن  روی  و  می‌گفـت  را  حـرف  اصـل  نمی‌گفـت.  سـخن  مبهـم  و 
کیـد می‌کـرد. اثـرات این‌گونـه سـخن گفتنش همان بـود که مردم  تأ
به‌سـرعت می‌توانسـتند قضـاوت کننـد و موضع خود را مشـخص 

مزاری با بودنش برای خیلی از همتایانش مایۀ رنج و ناراحتی 
شد. خیلی‌ها را هم در زمان حیات خود و هم بعد از آن تا 
وز اذیت می‌کند. او برای خیلی از همتایان خود معیار  امر

آزاردهنده‌ای شد که هیچ‌گاه از زیر سایۀ آن فرار نتوانستند. 
وز  او هزاره‌ها را با مطالبه‌گری آشنا کرد. این مطالبه‌گری هر ر

جدی‌تر می‌شود.
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کننـد. او هیچ‌گاهـی حرفـش را دیکتـه نمی‌کـرد؛ مثاًل بـرای مـا در 
کمیتـۀ فرهنگـی نمی‌گفـت که چـه بگویید و چه نگوییـد. اغلب 
او  از  و  یـم  برو او  نـزد  کـه  نمی‌افتـاد  ضرورتـی  هـم  مـاه  چندیـن  در 
مشـورت یـا رهنمـود بگیریـم. هـر کسـی می‌فهمیـد که خـط اصلی 
کـه در جهـت اهـداف  کاری را می‌تـوان انجـام داد  چیسـت و چـه 

کلان جبهـه و حـزب و مقاومـت باشـد.

:  شما خاطرۀ خود را از شهید مزاری بگویید، خاطره‌ای که 
حداقل از یاد شما نمی‌رود؟

بـرای  کـه فکـر می‌کنـم  یـادی دارم  ز آموزنـدۀ  رویـش: خاطره‌هـای 
گاهـی  مـا  مثاًل  بودنـد؛  مؤثـر  خیلـی  دیدگاه‌هایـم  دادن  جهـت 
یـا شـورای نظـار  بـه جمعیـت اسالمی  را  کلـی حرفـی  به‌صـورت 
نگوییـد  کـه  و می‌گفـت  مـی‌داد  تذکـر  راحـت  نسـبت می‌دادیـم. 
کـه جمعیـت  »جمعیـت اسالمی«، بگوییـد »آقـای ربانـی«. چـرا 
یـادی در آن هسـتند.  کـه افـراد ز اسالمی یـک حـزب کلان اسـت 
و  می‌کنیـد  کلی‌سـازی  وقتـی  شـما  نیسـتند.  مقصـر  آن‌هـا  همـۀ 
کلـی می‌گوییـد »جمعیـت اسالمی«، همـۀ ایـن افـراد  به‌صـورت 
ترتیـب  همیـن  بـه  می‌کنیـد.  تبدیـل  خـود  دشـمن  بـه  به‌ناحـق  را 
می‌گفـت: نگوییـد پشـتون، تاجیـک، هـزاره و اوزبیـک. بگوییـد: 
امیر عبدالرحمان، بگویید ظاهر شاه، بگویید گلبدین حکمتیار 
یـا احمدشـاه مسـعود. ایـن حرف‌هـا خیلـی آموزنـده بودنـد و بـرای 
مـا کـه در آغـاز فعالیت‌هـای جـدی سیاسـی قرار داشـتیم، جهت 

روشـنی را تبییـن می‌کردنـد.
در سیاسـت و کارهایـش جـدی بـود. هیـچ چیـزی برایـش بـازی و 
شـوخی تلقـی نمی‌شـد. حرفـش را سـنجیده می‌گفـت. رفتـارش 
سـنجیده بـود. خشـم و محبتـش سـنجیده بـود. تصنعـی نبـود. 
به‌ناحـق  را  چشـمانش  نمی‌کـرد.  ابلـق  به‌ناحـق  را  چشـمانش 
گـردش نمـی‌داد. به‌طـرف مخاطبـان خـود بـا اکـت و سـاختگی 
حرف‌هـا  خیلـی  مـزاری  چشـمان  می‌کنـم  حـس  نمی‌کـرد.  نـگاه 
گر  بـرای گفتـن دارد. هنـوز هـم بـا چشـمان خود سـخن می‌گویـد. ا
کنار عکس خیلی از همتایانش  به‌صورت مقایسوی عکس او را 
کنیـد، تفـاوت مـزاری را بـا همتایانـش  یـد و بـه آن‌هـا نـگاه  بگذار

پیـدا می‌کنیـد.
مـزاری بـا بودنـش بـرای خیلـی از همتایانـش مایـۀ رنـج و ناراحتـی 
شـد. خیلی‌هـا را هـم در زمـان حیـات خـود و هـم بعد از آن تـا امروز 

اذیت می‌کند. او برای خیلی از همتایان خود معیار آزاردهنده‌ای 
یـر سـایۀ آن فـرار نتوانسـتند. او هزاره‌هـا را بـا  کـه هیـچ‌گاه از ز شـد 
مطالبه‌گـری آشـنا کـرد. ایـن مطالبه‌گـری هـر روز جدی‌تر می‌شـود. 
یخـی بلنـدی را  مـزاری عمـر طبیعـی کوتاهـی داشـت؛ امـا عمـر تار
کـه رو بـه بلنـدی داشـت،  کـرد. او در یـک اوج  بـرای خـود کمایـی 
محـو شـد. نـگاه هـزاره امـروز او و خاطره‌هـای او را در همیـن سـیر 
رو بـه اوج دنبـال می‌کنـد. هـزاره هنـوز بـه ایـن تصـور اسـت کـه اگـر 
کنـون می‌بـود بلندی‌هـا و اوجناهـای بیشـتری را بـرای  مـزاری تـا 
کـه مـزاری از خـود  همـه بـاز می‌کـرد. ایـن تصویـر کوچکـی نیسـت 
مـزاری،  می‌کنـم  تصـور  اسـت.  گذاشـته  باقـی  هزاره‌هـا  ذهـن  در 
به‌رغـم آنکـه در دوران جنـگ نقش‌آفرینـی کـرد و برجسـته شـد، در 
دوران صلـح بازخوانـی می‌شـود و لایه‌هـای بیشـتری از اثرگـذاری 
بـه  را  مـزاری  مـن  می‌سـازد.  خوانـدن  قابـل  هزاره‌هـا  بـرای  را  خـود 
یـخ معاصر هـزاره می‌دانم  همیـن دلیـل، نقطه‌‌عطـف مهمـی در تار
یافت  و حـس می‌کنـم کـه مطالعـه و بازخوانی او ذهن هـزاره را به در

نکته‌هـای ظریـف و قشـنگی هدایـت می‌کنـد.

: در مورد ماجرای شهادت استاد مزاری حداقل روایت‌های 
مختلف را به‌عنوان کسی که از نزدیک قضایا را بررسی می‌کردید؟

رویـش: در مـورد شـهادت اسـتاد مـزاری مـن هیـچ چیـزی خاصـی 
نـدارم کـه بگویـم. بـرای مـن این معنا هیچ‌گاهی حل نشـده اسـت 
چهـار  به‌طـرف  دشـوار  شـرایط  آن  در  داد  ترجیـح  مـزاری  چـرا  کـه 
کـه  آسـیاب بـرود و در چنـگ طالـب بیفتـد. هنـوز حـس می‌کنـم 
داشـت.  کابـل  در  مانـدن  مصـون  بـرای  یـادی  ز راه‌هـای  مـزاری 
یـغ بـالا بـرود و خـود را  مـزاری خیلـی راحـت می‌توانسـت از کـوه قور
بـه بهسـود برسـاند. او بـا کوه‌نـوردی و کوه‌گشـتی بیگانـه نبـود. ایـن 
کـه چـرا جانشـینان مـزاری در مـورد  معمـا برایـم حـل نشـده اسـت 
تحقیـق  او  شـدن  کشـته  و  اسـارت  و  مقاومـت  روزهـای  آخریـن 
نکردنـد. اینکـه بگوییـم جانشـینان او اهـل ایـن حرف‌هـا نبودنـد 
حـل  را  ماجـرا  همـۀ  نمـی‌داد،  قـد  حرف‌هـا  ایـن  بـه  ذهنشـان  و 
نمی‌کنـد؛ امـا چـون دسترسـی بـه هیـچ معلومـات تـازه یـا معتبـری 
در ایـن زمینـه نـدارم نمی‌توانـم هیـچ قضاوتـی داشـته باشـم. شـاید 
زمـان ایـن معمـا را هـم بـاز کنـد و بالاخـره دو سـه لـب یـا در توجیه از 
خودشـان یـا در مخالفـت بـا حریفانشـان، بـاز شـود و چیـزی از ایـن 

یـخ بگویـد. معمـای سربسـته بـرای تار


